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نادر طالب زاده  )کارگردان( ابراهیم حاتمی کیا  )فیلم ساز( محمد کاسبی )بازیگر( هادی محمدیان  )پویانما(پروانه معصومی )بازیگر(داود میرباقری )فیلم ساز(شهریار بحرانی )فیلم ساز(جمال شورجه )فیلم ساز( مرتضی شعبانی )مستندساز(داریوش ارجمند )بازیگر( شــهید آوینی  )فیلم ساز(مجید مجیدی  )فیلم ساز(فرج الله سلحشور  )فیلم ساز(مهدی فقیه )بازیگر(ابوالقاسم طالبی )فیلم ساز( رسول ملاقلی پور )فیلم ساز(

در 18 دسامبر 1941 و پس از حمله به پرل  هاربر و اعلان جنگ آمریکا به ژاپن، 
 )BMPA( رئیس جمهوری آمریکا فرانکلین روزولت، دفتری به نام دفتر امور سینمایی
در دل مرکز اطلاعات جنگ )OWI( تاسیس کرد تا استودیوها را به حمایت از مقاصد 
ملی کشور هدایت کند.  هالیوود هم این دعوت را با تاسیس کمیته امور جنگی پاسخ 
گفت تا از طریق این کمیته، مدیران اســتودیوها، پخش کنندگان، نمایش دهندگان، 
بازیگران و رؤسای اتحادیه کارگران سینما را در خدمت اهداف تبلیغاتی و برنامه های 

ترویج احساسات جنگی درآورد. 
در گزارش »هالیوود در جنگ« از جلد اول کتاب »تاریخ جامع سینمای جهان« 
نوشته دیوید.ا.کوک آمده که در این راهکار، دولت 6 مقوله محوری به فیلم های  هالیوود 
ابلاغ کرد که هم با اهداف اطلاعات جنگی همخوانی داشتند و هم ارزش های سنتی 

سرگرم کنندگی فیلم ها را حفظ می کردند. 
لوییس جیکوب از مسئولین کمیته امور جنگی  هالیوود این شش پیشنهاد را با 

به این شرح فهرست نمود:
1- مسائل جنگ: برای چه می جنگیم؟ شیوه زندگی آمریکایی 

2- خصلت های دشمن: ایدئولوژی اش ، اهداف و شیوه هایش 
3- سازمان مل: از جمله متحدان ما در جنگ

4- جبهه تولید: تدارک مصالح ضروری برای پیروزی در جنگ 
5- جبهه داخلی: تعهدات مردمی 

6- توان نیروهای درگیر در جنگ: نیروهای مسلح ما ، متحدان ما و رابطین ما
جنگجهانیدوموهالیوود

سالن های سینما درآمریکا 
در طــول جنگ، مرکز نمایش 
مستندهای جنگی و فیلم های 
داســتانی دربــاره جنــگ و 
اخبار  تازه ترین  گزارش هــای 
جنگ شــده بودند و مردم هم 
برای دریافت آخرین خبرهای 
جنگ به این ســالن ها، هجوم 

می بردند. 
از 1941 تا 1945، »وزارت 
جنگم، »اداره سمعی و بصری 
ارتــش«، »برنامــه آمــوزش 
جنگی«، »نخستین واحد فیلم 

در نیروهای مســلح آمریکا )AAF(«، »واحد تصاویر متحرک«، »فیلم های نیروهای 
مشترک«، »نیروی دریایی« و »نیروی هوایی« و »شاخه ماورای بحار )OWI(« دست 
به تولید فیلم های مستند زدند تا بدینوسیله جنگ را برای نیروهای مسلح آمریکایی 

و حامیان مردمی آن توجیه کنند.
در همیــن زمینــه کارگردان هــای معتبــری ماننــد »فرانک کاپــرا«، »جان 
هیوســتن«،»جان فورد«، »جرج استیونس« و »ویلیام وایلر«، به ساختن فیلم تحت 
نظارت ارتش پرداختند. آنها به همراه مستندســازهایی چون »ویلارد ون دایک« و 
»ایروینگ لرنر« به برنامه های سینمایی ارتش سرو سامانی دادند و فیلم هایی ساختند 

که در مجموع از ممتازترین فیلم های تاریخ سینمای جنگ به شمار می آید:
سریال 7 قسمتی »چرا می جنگیم؟« به کارگردانی فرانک کاپرا )که برخی آنها را 
با همکاری آنتونی لیتواک ســاخته بود( شامل »درآمدی برجنگم« )1942( »حمله 
نازی«)1943( ، »تقســیم شو تا پیروز شــوی« )1943( ، »جنگ بریتانیا «)1943(، 
»جنگ روسیه« )لیتواک-1943(،»جنگ چین« )1943(، »جنگ به آمریکا می آید« 
)لیتواک-1943( که به صورت اقناع کننده و غیر رمانتیک، ضرورت شــرکت آمریکا 

در جنگ را بیان می کردند.
جنگجهانیدوموسینمایبریتانیا

با آغاز جنگ دوم جهانی، پارلمان بریتانیا پس از وقوف به تاثیر چشمگیر سینمارفتن 
بر ذهن و روان، رسما به استودیوها رهنمودهایی ابلاغ کرد و طی آنها برخی از موضوعات 

را مناسب و برخی را ممنوع اعلام کرد. موضوعات مناسب عبارت بودند از: 
1- هدف بریتانیا از جنگیدن
2- شیوه بریتانیا در جنگ 

3- اگر قرار است بریتانیا در جنگ پیروز شود ، نیاز به ایثار و از جان گذشتگی دارد
از طرف دیگر فیلم ها بایستی برای بررسی و سانسور به بخش فیلم سازمان اطلاعات 
تســلیم می شدند. دولت به سینماها اخطار کرد که در صورت نمایش فیلم هایی که 
حاوی اطلاعات و اخباری برای دشمن باشند و به کارش بیایند، تحت تعقیب قانونی 

قرار خواهند گرفت. 
اما خیلی زود اثرات دولت بر فیلمســازی شکل عینی تری به خود گرفت، به این 
ترتیب که استودیوها را برای ذخیره کردن مهمات و مواد لازم و تولید فیلم های دولتی 
تحت اختیار گرفت و دســت آخر، دو سوم عوامل فنی سینما را به خدمت فراخواند. 
در چنین شرایطی تنها 9 استودیوی سینمایی فعال بودند و تولید فیلم از 108 فیلم 

در سال 1940 به 60 فیلم در سال 1942 رسید. 
با این حال گفته می شود که انگلیسی ها بیش از هر زمان دیگر فیلم می دیدند، در 
غذا خوری ها، انجمن های فیلم ارتش و نیروی دریایی، سالن کارخانه ها، اتوبوس های 
مخصوص نمایش فیلم و همچنین در ســینماها فیلم می دیدند و در صورت شنیدن 
آژیر خطر حمله هوائی در میانه فیلم، به پناهگاه می رفتند. آنتونیا لنت، محقق انگلیسی 
در مقاله »بریتانیا در پایان امپراتوری« در همان کتاب تاریخ تحلیلی سینمای جهان 

می نویسد:
»...سینما هرگز در بریتانیا مانند زمان پایان جنگ جهانی دوم، محبوبیت نداشته 
است، انگار تماشاگران به همین تجمل و تفریح بصری و جسارت ظاهری پرده روشن 

سینما در مقابل تاریکی و سیاهی بیرون از سالن سینما زنده بودند...«
جنگجهانیدوموسینمایایتالیا

اگرچه سینمای ایتالیا در دوران پیش از جنگ دوم و در طی جنگ هم در دست 
فاشیست های موســولینی بود اما در همان سالها، برخی فیلمسازان ایتالیایی مانند 
»ویتوریو دســیکا«، »لوکینو ویسکونتی« و...که بعد از جنگ در سینمای این کشور 
مؤثر بودند، به ساخت فیلم های جنگی و افشاگرانه حکومت موسولینی روی آوردند. 
موراندو موراندینی در مقاله »ایتالیا از فاشیســم تا نئورئالیسم« در کتاب »تاریخ 
تحلیلی سینمای جهان« می نویسد که فیلم هایی همچون »بچه ها نگاهمان می کنند« 
ساخته ویتوریو دسیکا درسال1942 و »وسوسه« ساخته لوکینو ویسکونتی در سال 

1943 از جمله همین آثار بودند. 
اما همین فیلمسازان در سال های پس از جنگ جهانی دوم با ساخت فیلم هایی 
درباره جنگ و عوارض آن، نوعی ســینمای به وجود آوردند که به نئورئالیسم معروف 
شــد و گروهی از معروف ترین فیلم های تاریخ سینما در همین سینمای نئورئالیسم 
ایتالیا، به ثبت رسیدند؛ فیلم هایی همچون»رم شهر بی دفاع«، »پاییزا«، »آلمان سال 
صفر« از روبرتو روســلینی، »دزد دوچرخه« از ویتوریو دسیکا، »برنج تلخ« از جوزپه 

دسانتیس از جمله این فیلم های بودند. 
بخشــی دیگر از فیلم های جنگی ایتالیایی، نوعی سینمای کمدی بود که آن هم 
شهرت و معروفیت خود را در تاریخ سینمای جهان پیدا کرد و نوعی کمدی جنگی 
را با فیلمســازانی مانند لوییجی کومینچی باب کرد که تا ســالیان بعد، بسیاری از 
کمدی سازان از این نوع فیلم ها الهام گرفتند که از جمله در سینمای خودمان می توان 

به فیلم »لیلی با من است« کمال تبریزی اشاره داشت.

واکاوی تاریخ سینمای پس از انقلاب 

 سینمای دیگر کشورها 
با جنگ چه کرد؟

سعید مستغاثی
 بخش سی و پنجم
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عملیات »وعده صادق« با کیفیت و کمیتی که همگان شاهد بودیم از سوی ایران در سرزمین های اشغالی ، 
علیه رژیم صهیونیستی با تعدادی از پهپادها و موشک های کروز و بالستیک انجام شد. اولین وجه این عملیات 
در نزد تمام کارشناسان، موضوع اراده ایران بر تنبیه رژیم جعلی اسرائیل بود که حد جسارت و گستاخی خود 
را افزایش داده و اقدام به تجاوز به کنسولگری ایران در دمشق کرده بود که طی آن تعدادی از مستشاران ارشد 

نظامی ایران به شهادت رسیدند.
تجربه های ماقبل، از جمله، حمله به عین الاسد یا شلیک های که ایران به مواضع داعش داشت موید این بود 
که بلافاصله بعد از این عملیات ها، کوچک سازی دستاوردهای حاصل از این عملیات ها برای ایران، خط و سناریوی 
فعالیت های رسانه ای و فضای مجازی دشمنان به ویژه رژیم صهیونیستی و رسانه های معاند فارسی زبان است که 
با تمام وجود تلاش می کنند تا عملیات ها و دستاوردهای بعد از آن را تقلیل داده و آن را نمایشی جلوه بدهند.

کما فی السابق این بار نیز در فضای مجازی همسو با رسانه های فارسی زبان معاند همین خط و سناریوی 
رفتاری بلافاصله بعد از آنکه به کنسولگری ایران در دمشق حمله شد در دستور کار لشکر سایبری دشمن قرار 
گرفت و عده ای کم سواد و بی دانش در پیروی از این خط ایجاد شده رفتاری و گفتاری در اینستاگرام در مرحله 
اول اقدام به سنجیدن اراده ایران و در مرحله بعد دست به تقلیل عملیات وعده صادق بردند و تلاش کردند تا 

دستاوردهای بسیار بزرگ و حاصل از این عملیات را ناچیز و بی ارزش جلوه بدهند.
به راحتی می توان گفت لحظات اولیه شــروع عملیات »وعده صادق« همراه با اســترس و دلهره و اضطراب 
برای هر بیننده اخبار فضای مجازی بود که این اضطراب و دلهره ها در دو ســوی ماجرا تفاوت معنایی بســیار 
داشــت؛ در ســمت ایران همه مردم همزمان دست به دعا و استمداد از ائمه معصومین)ع( داشتند و با ذکر » و 
ما رمیت اذ رمیت و لکن الله رمی« و با خواندن ســوره »فتح « در انتظار اصابت موشــک ها و پهپادها به اهداف 
بودند و در سوی دیگر ترس و اضطراب و دلهره اشغالگران سرزمین فلسطین بود که چندین ماه است یک شب 
راحت و بدون دلهره و ترس را برای کودکان غزه باقی نگذاشتند و از قضا آن شب، اولین شبی بود که کودکان 
غزه بدون واهمه ترس از صدای بمباران هواپیماهای فوق مدرن اسرائیل خوابیدند و با دیدن عبور موشک های 

ایران به سمت پایگاه های نظامی ندای الله اکبر و حتی »یا حسین)ع(« سر دادند.
دامنه عملیات وعده صادق 
از حدود یک بامداد یکشــنبه 
26 فروردیــن تا به صبح همان 
روز و نزدیک طلوع خورشید به 
طول انجامید و می توان گفت که 
شب بسیار پر ماجرا و پر خبری 
بود که علاوه بر خبرگزاری ها که 
هــر کدام با خــط خبری خود 
اطلاع رســانی می کردند؛ مردم 
نیز در فضای مجازی بر حرارت 
اخبــار می افزودند و وجه روانی 
ماجــرا به نحوی پیش می رفت 

که هر کدام از طرفین تلاش داشتند غالب بر محیط روانی فضای مجازی باشند و دستاوردهای خود را بهتر و 
بزرگ تر معرفی کنند.

در یک سوی این عملیات »ایران« قرار داشت که اهداف عملیاتی خود را پاسخ به تجاوز رژیم صهیونیستی 
تعیین کرده بود و به همه اهداف خود ضمن عبور از لایه های دفاعی متعدد دســت یافت و دقیقا پایگاهی را 
که کنســولگری ایران را مورد اصابت قرار داده بود مورد هدف قرار داد و هیمنه رژیم اســرائیل و ســپر دفاعی 
آن را شکســت و دل های آزادگان جهان را شــاد کرد. در سوی دیگر اسرائیل و پروپاگاندای رسانه ای و فضای 
مجازی اش بود که می خواســت از وضعیت موجود ضمن رهایی، دستاوردی دیگر برای خود خلق کند و بدون 
آنکه به اراده پاسخ ایران و یا توان موشکی و برد عملیاتی اشاره شود؛ سپر دفاعی را برجسته کرده بود و تلاش 
داشت لایه های دفاعی خود را مطرح کند؛ در حالی که تصاویر شهری و فروشگاه ها و پناهگاه های سرزمین های 

اشغالی گویای حقیقت ماجرا بودند.
وخامت اوضاع رژیم صهیونیستی به حدی بود که هر چه تلاش کرد جریان رسانه ای و فضای مجازی را هم 
در اختیار بگیرد بی فایده بود و حتی جان بولتون مشاور امنیت ملی سابق کاخ سفید هم که دشمنی شناخته 

شده ای با ایران دارد اذعان کرد» حملات ایران یک شکست بزرگ برای بازدارندگی اسرائیل و آمریکا بود«
اسکات ریتر، کارشناس آمریکایی بر صفحه خود بر سکوی X )توئیتر سابق( نوشت چشم در برابر چشم. »بنی 
سباتی« پژوهشگر مرکز امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در گفت و گو با شبکه رادیو تلویزیون رژیم صهیونیستی 
گفت: از درگیری خارج شدیم و گویی که در وضعیت مساوی هستیم، اما در حقیقت چنین نیست، پیروزی و 
موفقیت ایران، بزرگ تر و قاطع تر اســت. روزنامه اســرائیلی هیوم نوشت: با حمله ایران معادلات تغیر کرد؛ باید 
تهدیدهای ایران را جدی بگیریم، اســرائیل دیگر نمی تواند بدون در نظر گرفتن تبعات به اهداف ایران حمله 
کند؛ حمله موشــکی ایران توانست مقابل اسرائیل بازدارندگی ایجاد کند، اکنون اسرائیل برای هر اقدامی باید 

دو بار فکر کند.
رسانه ها و کارشناسان داخلی هم، همگام با عملیات، و پس از آن اظهار نظرهای تاثیرگذار بر فضای مجازی 
داشتند که به طور مثال سعدالله زارعی گفت: همان پایگاه هوائی که هواپیمای اسرائیل بلند شد و سفارت ایران 
را در دمشق زد با موشک زده ایم. امیر علی ابوالفتح اشاره کرد: اگر آمریکا از سال ها پیش سیاست مسئولانه ای 
را در قبال رفتار اسرائیل، در قبال فلسطینیان در پیش گرفته بود، الان اوضاع منطقه غرب آسیا این گونه وخیم 
نبود که آمریکائی ها بگویند که با تشــدید بحران کل دنیا ضرر می کند. علیرضا زادبر هم گفت: دوســتان صبر 
استراتژیک و عقلانیت جمهوری اسلامی را زیر سؤال می برند. نتیجه آن صبر استراتژیک و عقلانیت، این تنبیه 
بزرگ بود. دوستان شاد و دشمنان عصبانی باشند. آمریکا نتوانست موشک ها را ردیابی کند، گنبد آهنین پاره پاره 
شد. ایران_مقتدر را می شنیدید اما از این به بعد باور می کنند. سید پویان حسین پور هم از جمله کارشناسانی 
بود که عنوان کرد: نیروهای مسلح ایران در مرحله نخست عملیات وعده صادق که با رمز مقدس  »یارسول الله« 
و در پاسخ به تجاوزگری اسرائیل علیه خاک ایران انجام شد، در یک شاهکار اطلاعاتی و عملیاتی، ضمن فریب 
و مشغول سازی سامانه های پدافندی رژیم صهیونیستی، نقاطی را در سرزمین های اشغالی با موفقیت هدف قرار 
دادند. هدف اصلی این عملیات ترکیبی، مهم ترین پایگاه هوائی رژیم صهیونیستی در صحرای نقب بود که مورد 
اصابت های موفق قرار گرفت. نیروهای مســلح ایران در این عملیات به دنبال نابودی کامل رژیم صهیونیســتی 

نبوده و صرفا یک پاسخ پشیمان کننده را علیه رژیم صهیونیستی اجرا کردند.
 اظهار نظرهای کارشناسی از هر دو طرف گویای آن است که ایران ضربه بسیار کاری و تاثیرگذار و در حد 
بازدارندگی و تنبیهی را به رژیم صهیونیستی وارد کرده و علاوه بر آن، هیمنه پوشالی این رژیم را نیز فرو ریخته 
و افسانه های مربوط به دفاع گنبد آهنین را هم کاملا بر باد داده. با توجه به این نظرات و بی شمار اظهار نظرهای 
موجود دیگر در مجموع می توان گفت؛ حیثیت رژیم صهیونیســتی در سرتاســر عالم و در داخل سرزمین های 

اشغالی دچار خدشه ای جبران ناپذیر شده که عواقب آن من بعد و به مرور بیشتر آشکار خواهد شد.
اما خط ایجاد شــده در فضای مجازی از ســوی یگان مجازی 8200 اســرائیل در تلاش است با همه توان 
اختیار فضای مجازی را در دســت بگیرد و با جمله بندی ها و تصویرســازی ها، به ویژه با اکانت های فارسی و با 
نفوذ به کانال ها و گروه های ایرانی از ارزش کار بزرگی که صورت گرفته بکاهد و عملیات روانی ترکیبی را برای 
تحت الشعاع قراردادن نتایج این عملیات )وعده صادق ( به کار بگیرد که هم هوشمندی و هم آگاهی مخاطبین 
فضای مجازی را می طلبد تا بتوانیم استفاده درستی از دستاوردهای بزرگ عملیات وعده صادق داشته باشیم.

یکی از بزرگ ترین و پرطرفدارترین کانال های مجازی معروف به رســانه »غزه الآن« بعداز عملیات نوشت: 
ایران در چند دقیقه معادله را تغییر داد؛ این کانال خبری که مهم ترین کانال پوشش اخبار جنگ غزه با حدود 
دو میلیون دنبال کننده اســت در واکنش به عملیات تنبیهی ایران علیه رژیم صهیونیســتی این چنین تحلیل 
کرد که ایران، تنها کشوری است که در چند دقیقه معادله را تغییر داد. پس از اعلام حمله ایران به »اشغالگری 
اسرائیل« آسمان غزه از هواپیماهای اسرائیلی خالی شده و این اولین بار از 7 اکتبر است که این اتفاق می افتد. 

ایران تنها کشوری است که در چند دقیقه معادله را تغییر داد.
در پی رصد اخبار و تصاویر حمله ایران به اسرائیل حدود سه تصویر بود که بیشترین توجه ها را در فضای 
مجازی و در بین کارشناســان به خود جلب کرد. تصویر اول عبور دســته پهپادی ایران از آسمان کربلا و حرم 
امام حسین )ع( بود که شعار » مسیر قدس از کربلا می گذرد« را دوباره در ذهن ها تداعی کرد. تصویر دوم عبور 
موشک ها از بالای مسجدالاقصی بود که تصویر ماندگاری از این حمله ایران شد و برای دل های آگاه نویدبخش 
بود؛ گرچه در بلاهتی محض اسرائیل با انتشار این تصویر می خواست برداشت دیگری داشته باشد؛ اما با همین 
تصویر، امید به آزادی قدس در نزد مسلمانان با واکنش های که در فضای مجازی ایجاد شد مشخص است که 
افزایش پیدا کرده و حتی صفحه مرتبط با رهبر انقلاب اسلامی تحت عنوان Khamenei.ir هم با به کارگیری این 
تصویر نوشت: قدس شریف در اختیار مسلمان قرار می گیرد و دنیای اسلام آزادی فلسطین را جشن خواهد گرفت.
تصویر سوم نیز عبور پهپادها و موشک ها از بالای کنست و مجلس اسرائیل بود که به شدت مورد توجه کاربران 
فضای مجازی قرار گرفت و نظر کارشناســان نظامی و حتی اجتماعی و سیاســی را در جهان برانگیخت و این 
تصویر را دارای پیام بسیار بزرگی دانستند و گفتند: پرواز موشک ها بر فراز »کنست« یعنی پیروزی بزرگ ایران.

زنگ مجازی- جنگ ترکیبی

 تصویری از »وعـده صـادق« 
در فضـای مجـازی

عزیزالله محمدی)امتدادجو(

پویانمایی )انیمیشن( مانندِ ادبیات 
و سینما، بســتر خوانشی چند وجهی 
و متکثر اســت. هر شخصی به سلیقه 
فردی، یک روش  تحلیل را پیش گرفته 
اســت؛ عده ای از منظرِ روانکاوی به آن 
می پردازند، برخی جامعه شناسی، فلسفی 
و معرفتی، آن دیگری از دیدگاه زیبایی 
شناســی، فرم و تکنیک  و.... از آنجایی 
که هر اثر هنــری، حامل معنا، مدلول 
و هدف، تأثیر و مبانی  است، پسندیده 
است در تحلیل به تمامیِ جوانب اهتمام 
داشت. محمد حسین فرج نژاد در کتاب 
دین در سینمای شرق و غرب اینچنین 
پرخرج،  صنعتی  می نویسد:»انیمیشن 
تکنیکال، پیچیده و فانتزی اســت؛ کار 
تحلیل و تفسیر روی آن سخت تر شده و 
قطعاً منتقد تحلیلگر نیز باید هوشمندی 
و مطالعه بیشتری داشته باشد تا بتواند 
از پژوهش دربــاره اثر هنری، هنرمند، 
جامعــه و زمانه خلق یا کشــف اثر به 
معنا، مدلول، هــدف، تأثیرات و مبانی 

آن اثر پی ببرد.«
از آنجایــی که تبــادل فرهنگی به 
وسیله  هنر انیمیشــن، هویت یافته و 
بیننده در هر رده  سنی که باشد مخاطبِ 
هدفِ نظامِ فکری سازندگان اثر هست 
فلذا ســینمای دینی و دین در سینما 
مقوله ای غیر قابلِ چشــم پوشی است. 
شایســته است خاطر نشــان شود که 
مقصودِ مؤلفِ نوشته، از تحلیل دینی و 
معرفتی آثار به پشتوانه  تحلیل تاکتیکی، 
تکنیکی و اســتراتژیک آن هســت، نه 

نادیده گرفتن فرم و تکنیک.
با ترکیبِ  بدیهی اســت ســینما 
پیچیده   فرم، صنعت، هنر و اندیشــه و 
نحوه  بازنمودِ دیــن در آن، دینِ آینده  
مردمِ جهان را جهت بدهد. در این میان، 
کمپانی هایِ یهودیِ انیمیشن سازیِ غرب 
مدت هاست به ادیان و عرفان هایِ شرقی 
توجه ویژه ای دارند. پرُ روشن است برای 
مخاطبی که به واســطه  شیوه اجرایِ 
مُهَیّــج و جلوه هایِ بصریِ ناب این آثار 
مسحور شده و عِنانِ اندیشه را از دست 
می دهــد باید چراییِ پــردازش به این 

مکاتب شرقی توسط سازندگانِ غربی، 
تبیین شود.

به راســتی چــرا ســرانِ یهودیِ 
کمپانی های انیمیشن در جوارِ یهودیت 
و مسیحیت در عرفان های شرقی مُداقه 

می کنند؟ 
در پاســخ بایــد گفــت؛ زمینــه  
مشــترک معرفتــی و تأثیــر پذیریِ 
یهود از اســطوره هایِ یونانی و مصری، 
میترائیسم ایرانی، تثلیث بابلی و شرک 
گراییِ قبالا در ادوارِ تاریخی، شــالوده  
حمایت زرسالاران یهودی از عرفان های 
اشراقی است. بســیاری از این مکاتب، 
تعریف واضحــی از خدا ندارند یا دچار 
وثنیت)بت پرســتی(،  خدایی اند؛  چند 
تثلیث)ســه  ثنویت)دوگانه پرســتی(، 
خدایی( و تفکراتِ شرک گرایانه، اساسِ 
مبانیِ معرفتی و فکری این ادیان است. 
پرُ واضح است وقتی ستونِ اصلیِ معرفت 
و شناخت، یعنی توحید و یگانه پرستی، 
رد شــود، روحِ خداجویِ انســان برای 
ارضایِ خدا طلبیِ خود شــریک هایی 

برای الله قائل می شود.
حال اگر انسانی که در برابرِ جادویِ 
رسانه، منفعل و بی اراده است از آن تأثیر 
پذیرد، دشــوار می توان منــش و الُفتی 
کــه از این مفاهیمِ شــرک گرایانه در او 
شــکل می گیرد را از بین برد. به فرموده  
شــاعر؛»فریاد از تو گل، کــه به هر خار 
خو کنی«. فرجــامِ این اثرپذیری منفی، 
درنوردیــدنِ حدود الهــی و ارزش های 
اخلاقی اســت که انســان را به فسق و 
انحراف از مســیر الهی می کشاند. حال، 
مُبرهَن اســت که چرا سازندگان یهودی 
انیمیشن های غربی، خودشان را همچون 
آفتاب پرستی به رنگِ ادیان و جوامع شرقی 
در می آورند تا با شــکارِ اندیشه و معرفتِ 
وجودی ِ این جوامع به خواسته هایِ یهودی 

صهیونیستی  خود دست یابند.
پویانماییِ »رایــا و آخرین اژدها« 
مُشتی نمونه  خروار از تولیدات کمپانی 
صهیونیستی والت  دیزنی است که محلِ 

پردازش عرفان های شرقی است.
کمپانی والت دیزنــی اکنون غول 
تجاری هالیوود دانســته می شود. دفتر 
مرکزی این شرکت و استودیوی اصلی 
آن در شهر بربنک ایالت کالیفرنیا است. 
این کمپانی در مجموع هشت استودیوی 
فیلم سازی، هشت بنگاه انتشارات کتاب، 
ایستگاه  تلویزیونی، 30  ایســتگاه   10
رادیویــی، 13 کانال پخش بین المللی، 
هفــت واحد تولیدی و ورزشــی و 17 

سایت اینترنتی در اختیار دارد.
پویانمایی »رایا و آخرین اژدها« در 
سال 2021 به کارگردانی مشترک پل 
بریگز و جان ریپا و بر اســاس ایده های 
داســتانی بردلی ریموند اکران شــد. 
داستانِ شــاهزده  جنگجویی را روایت 
می کنــد که بــرای نجاتِ پــدرش در 
جســت وجویِ آخرین اژدهاست و بعدِ 
دوستی با اژدها یاد می گیرد برای نجات 

سرزمین کوماندرا از شرِ ارواح شیطانی 
به بقیه اعتماد کند. پیامِ این پویانمایی 
فانتزی، ماجراجویی، اکشن، در ساحتِ 
داستانی، اعتماد و صلح با دشمنی است 
که از پشــت خنجر زده اســت. اعتمادِ 
مدنظر این انیمیشــن از جنسِ اعتماد 
چندین  باره به دشــمنی اســت که از 
پشــت خنجر زده! قومی که به دیگران 
اعتماد می کنــد قبیله ی قلب یا همان 
قومِ یهود است که دشمن سرسختش 
قبیله  دندان نیش یا همان مصر است. 
طبق تاریخ یهود پس از گذشــت 210 
ســال از ورود یعقوب و بنی اسرائیل به 

مصر، خداوند به ناله و اســتغاثه ایشان 
بر اثر شدت ظلم مصریان توجه نموده، 
حضرت موسی )ع( را مأمور نجات آنان 
فرمود و به این ترتیب بنی اســرائیل از 

بندگی مصریان نجات یافتند.
بخش ابتدائی و پایانی داســتان که 
پدر و رایا برای صلح پیشقدم می شوند 
مقبول جلوه دادنِ چهره  یهود است. پدرِ 
رایا، رئیس بنجا اســت که بر سرزمین 
قلب حکومت می کند و محافظ جواهرِ 
اژدهاســت. بنجا مخفــف بنجامین یا 
بنیامین هســت. در کتاب مقدس، او را 
فرزندِ راحیل همســرِ محبوب یعقوب 
می دانند که معنی اســمش می شــود؛ 
پســر توانمند من، پســر دست راست، 
پیــروز در آینده، پســر جنوب . چرا که 
بین فرزنــدان یعقوب فقط بنیامین در 
جنوب، کنعان، متولد شــد.  از نســب 

خاندان بنیامین، سوق الجیشی سرزمین 
کوچک در شمال فلسطین است که در 
جنگجویی و اســتفاده از سلاح مهارت 
دارند. همان طور که در اثر هم رئیس بنجا 
و رایا، شمشیرِ ویژه و مهارت جنگاوری 
دارنــد. مهم ترین چهر ه هــای این قوم، 
شــائول اولین پادشاه اسرائیل، سلیمان 
و معبدش اســت. بر اساس پیشگویی 
کتاب زوهــر که کتاب اساســی قبالا 
است، فلسطین»ارتزاسرائیل« قلب عالم 
است، نجات و رحمت از آنجا سرچشمه 
می گیرد و بر یهودیان واجب است که از 
سرزمینهای نجس و آلوده بیگانگان»غیر 
یهودیان« بیرون روند و در سرزمین پاک 

و مقدس فلسطین سکونت گزینند. 
این پویانمایی از فرهنگ های سنتی 
جنوب شــرق آسیا الهام گرفته است و 
دشــمنیِ تمامِ ملت ها یِ شــرقیِ اثر را 
علیه قبیله قلــب بازنمایی می کند. بر 
اساس کتاب مذکور، دوران پیش از عصر 
مسیحایی برای بنی اسرائیل وحشتناک 
و محنت بــار خواهد بــود. امت ها در 
ستم به بنی اسرائیل بر یکدیگر سبقت 

خواهند گرفت و هر گرفتاری تازه چنان 
شدید خواهد بود که گرفتاری های قبلی 

را از یادها خواهد برد. 
چهره  شخصیت های سرزمینِ قلب 
بسیار شــبیه یهودیان سفاردی است. 
یهودیان ســفاردی یهودیان اســپانیا 
و پرتغال هســتند. ایــن یهودیان به 
مدت هزار ســال در آن منطقه زندگی 
می کردنــد تا این که در ســال 1492 
با پیروزی کلیســای کاتولیک از آنجا 
رانده شــدند. این یهودیان به شــمال 
آفریقا، هلند، انگلیس، فرانسه ، لهستان، 
امپراتــوری عثمانی و آمریکای جنوبی 
مهاجرت کردنــد. حضور این یهودیان 
در امپراتوری عثمانی بســیار گسترده 
بود. این قوم، ادامه رسوم دینی یهودیانی 
هســتند که در بابل حضور داشــتند. 
فرهنــگ اینان به فرهنگ مســلمانان 
بسیار شبیه بوده و تاثیر فکری زیادی بر 
باقی قوم های یهودیت ویژه تر اشکنازی 

گذاشته اند.

در ایــن پویانمایی، شــخصیت ها 
در آرزوی بازگشــت به عصر طلایی ای 
هستند که اجدادشان در 500 سال قبل 
داشــتند. این معنی برخاسته از روایت 
داستان و نقش های ماندالایی است که 
بین صحنه هایِ داستان می آیند. ماندالا، 
ترسیم دایره ای با الگوهای هندسی است 
که در آن هنرمندان از هماهنگی و تعادل 
بین عناصر مختلف استفاده می کنند. این 
هنر بیانگر تحــول درونی و تعادل بین 
قسمت های مختلف کیهان است. تحقق 
صلح جهانی زیر پرچم یهود با برگشت 
بــه دوره  طلایی یهود»حکومت داوود و 

صهیونیستی  یهودیت  هدفِ  سلیمان« 
هســت. از طرفی، در زمانِ کنونیِ اثر، 
اژدهایان که خدایان اسطوره ای داستان 
هستند عملًا حذف شده اند. سیسو، تنها 
خدایِ زنده  داستان هم به دستِ انسان، 
رایا، حیاتِ دوباره می گیرد. از اتفاق در 
نقطه اوجِ پایانی داســتان دوباره حذف 
می شــود تا رایا با اتکا به خود و آگاهی 
جدیدی که به دست آورده پایان بندیِ 
داســتان را بسازد. تعریفی که این اثر از 
خدا می دهد از خودگذشــتگیِ او برای 
نجات و اتحاد بشر است. بشری که حتی 
بخش هایی از داســتان راهنما و ناجیِ 
خدای مضحک می شــود؛ گول خوردن 
سیســو در اقلیم پنجه و نجات  یافتنش 
به کمکِ رایا، مردن و بی خبری خدایان 
از اتفاقات جهان و... در این انیمیشــن 
به مانندِ اکثرِ آثار غربی، انســان بر خدا 

اصالت دارد با وجودی که مسئله  اومانیسم 
)انســان محوری به جای خدا محوری( 
مقوله ای است که بعدِ مدرنیته به وجود 
آمد و در این داستان که نه تنها خبری 
از مدرنیته نیست بلکه بر ضدِ آن است، 
بشر بر خدا غالب است. یکی از مهم ترین 
مؤلفه های مدرنیته، پشت کردن به سنت 
و گذشته است در حالی که این داستان 
میل بازگشت به سنتِ پیشینیان را دارد. 
بحث اومانیسم در کنارِ تقابل خیر و شر، 
بلایای عظیم آخر الزمان، غصب سرزمین 
توسط شیطان یا موجودات اهریمنی و 
حمله به محل زندگی مردم از مؤلفه های 
سینمای آخرالزمانی یهود است. رایا که 
نماینده  نژاد برتر و مظلوم یهود اســت 
منجیِ زنِ داستان است که عامل نجات 
و اتحاد انســان ها و همبستگی شــان با 

خدایان می شود.
رایا در سرزمین مصر برای دیدار با 
اژدها )خدای اسطوره ای( مراسمی اجرا 
می کند. این مراسم در آیین یهود، عید 
فصح نامیده می شود؛ عید آزادی یهود 
از بردگی مصریان. سفاردین ها در عید 

فصح از کاهو استفاده می کنند. همان طور 
که رایا هم در اثر، دلمه های سبز رنگی 
دارد که رویشــان علامتِ ستاره هست 
)ستاره داوود(. دیگر برنامه هایی که در 
این مراســم اجرا می شــود و در اثر هم 
نمایان است؛ خوراکی ها و سرود خوانی 
است. آب عنصرِ اصلی این داستان است؛ 

آب های آسمانی و هم آب های زمینی .
باتوجه به فضای مکانی داستان که 
در جنوب  شرقی آســیا می گذرد؛ آب 
در این منطقه جغرافیایی و عرفان های 
شرقی نشانگر شــکل جوهری ظهور و 
اصل حیات اســت. از طرفی در سِــفر 
پیدایش تورات آمده که خدا در ابتدای 
خلقت، آب های بــالا و پایین را از هم 
جدا کــرد؛ »خدا گفت رقیعی در میانه  
آبها بشــود تا آب ها را از آبها جدا کند. 
پس خدا رقیع را ســاخت و آبهاي زیر 
رقیــع  را از آب های بــالای رقیع جدا 
کرد و چنین شــد«. آب در تمام ادیان 
و مکاتب، سرچشــمه  و اصل آفرینش 

است و همان طور که برای شخصیت های 
داستان سرچشــمه  زندگی است برای 
دراگون ها که در مکاشــفات یوحنا به 
مثابه ابلیس است، مرگ آفرین می باشد. 
اســاسِ این داستان بر پایه  جادو است؛ 
حتی در پایان داســتان اتحاد و اعتناد 
شخصیت ها برایِ یکپارچه شدنِ جواهر 
اژدهاست تا با جادویِ آن، دراگون ها نابود 
شوند. جادوگرایی در یهودیت برگرفته 
از مصرزدگیِ آنهاســت. پس از زعامت 
حضرت یوسف )علیه السلام( و مهاجرت 
به مصر، بنی اســرائیل با دیوان داری و 
حکومت داری دنیوی مصریان آشنا شدند 

و بســیاری از مادی گرایان و منافقین 
آنان تحت تأثیر اساطیر، خرافات، سحر، 
جادو، خدایان و بتهــای مصریان قرار 
گرفتند. علتِ گرایش یهود به جادو، به 
خاطر اومانیستی بودن شان است؛ چون 
نتیجه گرا و هدف پرستند. ترکیب جادو، 
خدایان اســطوره ای، مبارزه با شیطان 
قدرتمند و جو آخرالزمانی پهلو به پهلوی 

کابالیسم می زند .
اژدهایان این داســتان برگرفته از 
نــاگا هســتند که در اســاطیر جنوب 
شرق آســیا، نژادی الهی یا نیمه الهی 
از موجودات نیمه انســانی اند. نقشه یِ 
ســرزمین کوماندرا، اژدهاست. اژدهای 
این داستان آبی رنگ بوده و رفتارهای 
تمسخر آمیز ولی بانمک دارد. شاخصه  

اصلی وجودش اعتماد کردن است.
اژدها در این داستان نقشِ مثبتی 

دارد؛ در کومانــدرای قبــل از تخریب 
500 ســال پیش، اژدهایان و انسان ها 
زیست مسالمت آمیز داشتند و اژدهایان 
خودشان را قربانی مردم کردند.  در بعد 
دوره  500ســاله هم سیسو قربانی شد 
و اتحاد نیروی جادویی آنها انســان ها 
را نجــات داد.  سیســو در فنلانــدی و 
اسکاندیناوی به معنی استواری روحی و 
پشتکار در برابر مواجهه با موقعیت های 
دشوار است. در پاگانیسم رومی، لوسیفر 
ژوپیتر نام داشت و خدای خدایان بود. 
»ژوپیتر« در یونان باستان زئوس نامیده 
می شد. »زئوس« نیز به معنی »نورانی« 
و »درخشان« است که پیوند و یگانگی 
بین شهرهای مختلف روم را ایجاد کرد. 
او در کالبد امپراطوران حلول می کرد و 
آنها القاب او را به خود نسبت می دادند . 
اهالی شهرهای یونان به دلیل موقعیت 
ویــژه جغرافیایی  ســرزمین و ناآگاهی 
از تاریخ از هم جــدا بودند و به مفهوم 
یگانگی خدایان خیلی دیر دست یافته 

و زئوس در رأس آن جای گرفت. 
فعالیــت راهبــردی و تاکتیکــی 
رســانه های غرب خصوصا  هالیوود در 
فیلم های کابالیســتی، جادویی، شرگرا 
و آخرالزمــان، شــرق گــرا، فیلم های 
باستان گرا و اساطیری، تاریخی، حماسی 
در گسترش ادبیات معنویت عصر نوین 
و دین نوین جهانی نقش ویژه ای دارند. 
غــربِ ماده گرای لیبــرال حتی در اوج 
اضطــرار جامعه  جهانــی در کرونا هم 
معنویتِ غیر موحد را به انسان ها تجویز 
می کند چرا که به واسطه  داستان هایِ 
پرُکشــش و جلوه های بصری چشم نواز 
به آســانی می توانــد پایه های معرفتیِ 
نســلِ بعد را بزند. هر چند مخاطبین 
خودشان متوجه این موضوع نمی شوند، 
اما انیمیشن ها آثار سوء خود را بر سبک 
زندگی، عقاید، اخلاق و رفتار کودکان 
می گذارد. با اســتناد بــه مقدمه  کتاب 
دین در سینمای شــرق و غرب؛ همه 
می دانیم که ســینما صنعت- رسانه ای 
گران و هزینه بر اســت و این مدیران 
استودیوها و تهیه کنندگانند که مشخص 
می کنند کدام قرائت و زاویه دید توسط 
عوامــل فنــی و کارگردان بــه تصویر 
کشــیده شود، لذا این خطر وجود دارد 
که دین اصیل از محتوای ناب و مبتنی 
بر متون محوری خالی شــود و هویتی 
ســینمایی- رسانه ای به خود بگیرد آن 
گونه که مدیران کمپانی های مســلط 
می خواهند. لذا آگاهی ســازی و بحث 
و گفت وگوی دقیق و عالمانه و بصیرت 
بخشــی درباره معانی مبانی مضامین و 
فرم ســینمای دینی جهان به خودی 

خود، هدف ماست.
از ایــن رو هر فــردی که مخاطب 
رسانه هاســت، باید تحلیلگری حداقلی 
نیز باشد تا از پوسته  صنایع فرهنگي و 
رسانه های غربی، به عمقِ غرب و اهداف 

غرض ورزانه  آنها پی  ببرد.

به بهانه پویانمایی »رایا و آخرین اژدها«
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